
 

   فارسي

  صحيح آمده است.  ...................... گزينةهاي  واژه همةمعناي  -1

  ) قدم) ـ طاق (يكتا) ـ اكناف (كناره پي (خوش ) نيك2  ) كربت (جور) ـ حشم (خدمتكاران) ـ تعب (سختي)1

  ) مخاصمت (دشمني) ـ وادي (سرزمين) ـ هريوي (پاك آيين) 4  )تر (شايسته تر ) سپردن (طي كردن) ـ عفاف (پارسايي) ـ اولي3

  ها در برابر آن درست است؟ معناي كدام واژه - 2

  گري ج) پايمردي: ميانجي  ب) نوند: اسب تندرو  الف) رشحه: خون

  فرجّ: تماشاو) ت  هـ) ژنده: خشمگين  د) ابرش: اسب سياه رنگ

  ) هـ ـ و ـ ب 4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) الف ـ د ـ هـ2  ) ب ـ ج ـ و 1

  در كدام بيت متفاوت است؟» برگ« واژةمعناي  - 3

  اي خرم در كويت اي زنم پهلويت / نه سيم كه خانه ) ني برگ كه خيمه1

  ؟نوا را ) بازآ و جان شيرين از من ستان به خدمت / ديگر چه برگ باشد درويش بي2

  فراقت چند سازم؟ برگ تنهاييم نيست / دستگاه صبر و پاياب شكيباييم نيست ) با3

  برگ سخت درخت / وليكن فرومانده بي ) به هيكل قوي چون تناور4

  اند؟  ها از نظر املايي درست در كدام گزينه همه تركيب - 4

  ـ رشحه و قطره ) ضجه و زاري مردمان ـ سورت و حدت2  ) عازرم و حيا ـ منزهّ و پاك ـ تعب و رنج 1

  ) خواليگري و خورشگري ـ حيون و شتر بزرگ ـ غزا و جنگ4  ) چنگال فراق ـ ذوال و نابودي ـ صدر و بالا3

  در كدام بيت غلط املايي وجود دارد؟ - 5

  ) جهت گوهر فايق به تك بحر حقايق / چو به سر بايد رفتن چه كنم پاي دوان را؟1

  از امثال و اشباه) مثال صورتي پوشيده گرچه / منزهّ بود 2

  ) برهد از بيش وز كم قاضي و مدعي هم / چون كه آن ماه يك دم مست در محضر آيد3

  ) صوفي ديگر ميان صف هرب / اندر آمد بيست بار از بهر ضرب 4

  اند؟  ها داراي غلط املايي كدام بيت - 6

  اقيپندار اي س پردةگنجد / برون آور مرا از  الف) چراغ تور در فانوس مستوري نمي

  ب) خصمي كه تيركافرش اندر قضا نكشت / خونش بريخت ابروي همچون كمان دوست 

  ج) قرض بدو ده اي پسر نفس و نفس، زر و درم / گنج و گهر ستان از او از پي فرض و نافله 

  د) پس از الحاح ايشان كردم آغاز / جواب نامه در الفاظ ايجاز

  مهيب و سهل بود بر قضنفر آتش و آب هـ) به حلم و خشمش كردند وصف از آن معني / 

  ) الف ـ ج ـ د 4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) ب ـ ج ـ هـ2  ) الف ـ ب ـ هـ 1

  ترتيب كدام است؟ پديدآورنده و نوع آثار (نظم / نثر) زير به - 7

  » خلد روضةحيدري ـ هم صدا با حلق اسماعيل ـ  حملة«

  ) نظام وفا، نثر ـ سيدحسن حسيني، نظم ـ مجد خوافي، نظم 2  ) باذل مشهدي، نظم ـ سيدحسن حسيني، نظم ـ مجد خوافي، نثر1

  پور، نظم ـ جامي، نظم  ) نظام وفا، نظم ـ قيصرامين4  پور، نظم ـ جامي، نثر ) باذل مشهدي، نظم ـ قيصرامين3

  تعداد استعاره در كدام بيت بيشتر است؟ - 8

  است، خورشيد جهان آرا ) مهي گشت از افق طالع كه پيش طالع سعدش / كمر چون توأمان بسته 1

  ) اي بسا، كز آتش سوداي آن مشكين رسن / دود پيچاپيچ من زين آبگون چنبر گذشت 2

  ) چو دامادي كه در خلوت عروس تازه رو يابد / خزد باد صبا هردم در آغوش گل رعنا 3

  نشان كجاست؟  ) تا چند تشنه بر سر آتش توان نشست؟ / آن آب روح پرور آتش4



  يت زير كدامند؟ هاي ب آرايه - 9

  » تاج نرگس را بيارايد به زر هر شب سحاب / آتش گل را برافروزد به دم هر دم صبا«

  ) جناس تام ـ تشخيص ـ تشبيه ـ پارادوكس 2  ) تناقض ـ حسن تعليل ـ تشبيه ـ جناس1

  ه نظير ـ اسلوب معادله ـ تشخيص ـ استعار ) مراعات4  نظير ـ تلميح  ) استعاره ـ جناس ـ مراعات3

  شود؟ ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» نما، حسن تعليل و اسلوب معادله مجاز، كنايه، متناقض«هاي  آرايه -10

  روگردان شود دولت / كه باشد نعل در آتش به دست ديو خاتم را الف) به اندك فرصتي از سفله 

  نخل ماتم را  آيد / به غير از اشك حسرت نيست باري هاي زاهد گريه مي مغزي ب) مرا بر خشك

  ج) قضاي روزه زان باشد گران بر خاطر مردم / كه دشوار است تنها برگرفتن بار عالم را 

  برده را دست آوردن او مشكل است / چون كند گردآوري گل بوي غارت د) هر چه رفت از كف به

  كشي به خاك نشاند نشانه را هـ) افتادگي برآورد از خاك دانه را / گردن

  ) د ـ ب ـ هـ الف ـ ج 4  ) د ـ الف ـ هـ ـ ج ـ ب 3  ) ج ـ الف ـ د ـ هـ ـ ب 2  ـ الف ـ هـ ) ج ـ ب ـ د1

  است؟ نادرستمقابل كدام گزينه  آراية - 11

  ) صائب ز لبت گوهر شهوار نريزد / چندي چو صدف تا نكني مهر دهان را (استعاره) 1

  دو جهان را (تشخيص) من هر انديشة) عشق آمد و بيرون در افكند چو نعلين / از خلوت 2

  ) از آتش دوزخ دل عاشق نهراسد / بستر ز تب گرم بود شير ژيان را (ايهام) 3

  گران را (استعاره) نفسان نرم نگردد دل سختم / اين سنگ كند خون به جگر شيشه  ) ز آتش4

  درست است.  .....................جز  ابيات به همةشده در  هاي مشخص نقش واژه -12

  گذر نكرد كه آن ناتوان كجاست (متمم ـ قيد)  روزيتو رنجور و در دلت /  چشمه همچو ) من خفت1

  نويسد؟ (نهاد ـ مفعول)  چهشدي دل كه و دين چه / چون روز بشد ديده ز روزن  تو) سرمايه تويي چون 2

  اليه) مضاف(بدل ـ م در گل افسرده خورم / چه عجب گر نتوان يافت به دل شادان خون جهان) چون به مي، 3

  تو اندر كام ما، ذوق شراب انداخته (مسند ـ نهاد)  مدحبه تو ايام ما بر دفتر تو، نام ما /  خوش) اي 4

  آمده است؟ نادرستهاي وصفي يا اضافي در كدام گزينه  تعداد تركيب -13

  وصفي] هاست[دو تركيب ها روكش تابوت تختي ) اين گليم تيره بختي هاست، خيس خون داغ سهراب و سياوش1

  شد از لبش لبخند [سه تركيب وصفي] ) آن خداوند و سوار رخش بي مانند/ آن كه هرگز چون كليد گنج مرواريد گم نمي2

  ) آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند، در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان گم بود [چهار تركيب اضافي]3

  همگان خاموش، گرد بر گردش به كردار صدف بر كرد مرواريد [چهار تركيب اضافي] پيمود، ) صحنه ميدانك خود را، تند و گاه آرام مي4

  كار رفته در كدام بيت همگي از يك نوع هستند؟ صفات بياني به -14

  گلرنگ تلخ تيز خوشخوار سبك / نقلش از لعل نگار و نقلش از ياقوت خام  بادة) 1

  شاد و خوش و خرّم عالم / آراسته و تازه و  شمسة) زي من به سلام آمد آن 2

  ستانده كشوريزدان، شه كشور ساية) شاه گيتي خسرو لشكركش لشكرشكن / 3

  وفايي  مهر و بي) نگاري سخت محبوبي و مطبوع / وليكن سست4

  است؟ متفاوتها  در كدام گزينه با ساير گزينه» گرفتن«معناي فعل  - 15

  قضا و قدر فتاد ) بر من مگير اگر شدم آشفته دل ز عشق / مانند اين بسي ز1

  ام بر من مگير / عفو كن من خود گرفتار توام  ) گر گناهي كرده2

  اند بر ابريشم طرب دل شاد  بسته ) قدح مگير چو حافظ مگر به ناله چنگ / كه3

  نوا گر خطا كند تدبير / تو خطاي ورا ببخش و مگير  ) بي4



  ؟ شود نميدر كدام گزينه نقش تبعي ديده  -16

  عشوق هيچ حائل نيست / تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز) ميان عاشق و م1

  ) تو خود اي گوهر يك دانه كجايي آخر / كز غمت ديده مردم همه دريا باشد2

  ) ما جفا از تو نديديم و تو خود نپسندي / آن چه در مذهب ارباب طريقت نبود3

  توار خواهم كرد) به ياد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت / بناي عهد قديم اس4

  شود.  ملّي حماسه ديده مي زمينة .....................جز  ابيات به همةدر  -17

  تافت زو فرّ شاهنشهي) بباليد بر سان سرو سهي / همي2  سار كوس / رخ نامداران به رنگ آبنوس ) دريده درفش و نگون1

  ن را ببوسيد و كرد آفرين / بر آن تاج و تخت و كلاه و نگين ) زمي4  ) چنين گفت كز شب گذشته سه پاس / بيابيد گفتار اخترشناس3

  ترتيب به كدام وادي عرفان اشاره دارند؟  ابيات زير به - 18

  الف) برون نه پاي جان از پيكر خاك / كه جان پاك در پيكر نگنجد

  ب) تا هيچ و همه يكي نگردد / دعوي يگانگيت عام است 

  اي  اي، بتخانه شناخت / ورنه گردد بر تو آن هر حلقهبايد  ج) نيك در هر حلقه او را باز مي

  ) توحيد ـ استغنا ـ معرفت4  ) استغنا ـ فنا ـ عشق3  ) استغنا ـ توحيد ـ معرفت 2  ) توحيد ـ فنا ـ طب1

  ها تناسب معنايي دارد؟  با كدام بيت» ها از چنبر نفس رسته بودند آن«مصراع  -19

  بريز كن سبوي خود از آب جوي صبح صفا شود / ل الف) زان پيش كز غبار نفس بي

  كاري نفس ايمن كن / تا نيفتاده بر اين آينه زنگاري چند  ب) دل روشن ز سيه

  ج) كشته نكودار كه موش هوا / خورده بسي خوشه و خروار را 

  اند د) از ما اثر مجوي كه رندان پاكباز / عنقاصفت، نمود فراموش كرده

  ) الف ـ ج 4  ) ب ـ د 3  ) الف ـ د 2  ) ب ـ ج 1

  در كدام گزينه آمده است؟» هنر خوار شد جادويي ارجمند/ نهان راستي آشكارا گزند«بيت  مقابلمفهوم  - 20

  ) نهان گشت آيين فرزانگان / پراكنده شد نام ديوانگان1

  ) شده بر بدي دست ديوان دراز / ز نيكي نبودي سخن جز به راز 2

  ذلتّ و گدازاده به ناز  ) افسوس ز دست فلك شعبده باز / شه زاده به3

  ) مسند شاهي بيافت فضل و هنر در جهان / بي هنري خوار شد در قدم پادشا4

  بيت زير از لحاظ مفهومي متناسب با كدام بيت است؟ -21

  »قراري / آن كبوتر چاهي زخمي كه او در سينه دارد كشد با بي در هواي عاشقان پر مي«

  خم قرار نيست شراب رسيده را ) زندان جان پاك بود تنگناي جسم /  در 1

  سرها مي، غوغاي دگر دارد كاسةباشد / در  جوش نمي خم هر چند بي سينة) در 2

  باشد شكيبا در صدف عشاّق، دل / گوهر غلتان نمي سينة) دارد آتش زير پا در 3

  توان شدن   سر و پا مي ) چوگان مشو كه از تو خورد زخم بر دلي / تا همچو گوي بي4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ » اهل فنا دارد هركس سر يكرنگي / بايد كه به رنگ شمع از رفتن سر خندد با«بيت  - 22

  جاويد از دست حمايت كن مرا  زندةدست فنا؟ /  بازيچة) چند باشد شمع من 1

  ) عيد است مرگ دست به هستي فشانده را / پرواي باد نيست چراغ نشانده را2

  مع، صائب گلي نچيديم / در اشك و آه شد صرف يكسر وجود ما را ) از بخت سبز چون ش3

  اند مرا  اي بند است / به خاك با سر ناخن نوشته ) فناي من به نسيم بهانه4

  با ابيات كدام گزينه مناسبت دارد؟» خواه روز صلح و بسته مهر را پيمان / خواه روز جنگ و خورده بهر كين سوگند«مفهوم شعر  - 23

  را ناصر است اندر محبت، مهر او / كين او اندر عداوت دشمنان را قاهر است الف) دوستان 

  ما سينةما / صاف چون صبح به آفاق بود  كينة بي سينةب) مشرق مهر بود 

  ج) اي جهانگيري كه مهر و كين تو در صلح و جنگ / ناصر احباب دين و قاهر اعدا بود

  كين است  كشندةوزگار خصمش د) روا بود كه ز خصمان كيش، كين نكشد / كه ر

  ) ج ـ د 4  ) الف ـ د 3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب 1



  با هم تناسب معنايي دارند.  .....................جز بيت  همه ابيات به - 24

  اي گيرد زوال ) گل اگر چه هست بس صاحب جمال / حسن او در هفته1

  كند ال بلبل ميكند / از جمال گل قياس ح دل نظر چون بر رخ گل مي ) چشم صاحب2

  ) گل همين پنج روز و شش باشد / اين گلستان هميشه خوش باشد 3

  روزه كرد دعوي با رخت / زود باشد زين گنه از هم بريزد پيكرش  ) گل به حسن پنج4

  بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي بيشتري دارد؟ - 25

  »زخم مردن غم عاشق است بزن زخم اين مرهم عاشق است / كه بي«

  اگر تو زخم زني به كه ديگري مرهم / وگر تو زهر دهي به كه ديگري ترياك )1

  ) در طريق عشقبازي امن و آسايش بلاست / ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي 2

  درد از زخم مردم بر تنم / تا كه خواهد ساخت از خونم نگارين دست را  ) خون گريبان مي3

  جان من فرسود / قدح بيار و بنه مرهمي بر اين دل ريش  ) رياي زاهد سالوس (رياكار)4


